
 

COPYRIGHTS ©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY-NC 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the 

original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publisher. 

 
 

Shiraz University 

Journal of Poetry Studies  
Quarterly, ISSN: 2980-7751 

Poetry  
 Studies 

 
Research Article 
Vol 16, Issue 4, Winter 2025, Ser 62, PP: 27-40 
 

                                                           
* MA in English Language and Literature of Kharazmi University, Tehran, Iran, nargesbagheri@khu.ac.ir. 

DOI: 10.22099/JBA.2024.48728.4464 

A Comparative Study of “Death” in the Poetry of Rumi and Henry Vaughan 
Based on Mulla Sadra's Theory of Substantial Motion 

 

Narges Bagheri*  

Mohammad Nabi Tavallaei  

 

The issue of death has been one of the main issues of concern to most of the world’s 
poets and philosophers. Well-known poets such as Rumi in Persian literature and 

Henry Vaughan in English literature have addressed this issue a lot in their poems. 

They do not consider death as the end of life, but introduce it as the gate of the 

eternal life. Mullah Sadra, the great Islamic and Iranian philosopher, also considers 

death to be a release from the bondage of the body because human beings have the 

tendency to connect with the eternal essence of God. Following the principle of 

substantial motion. According to mystics and theosophists, it is better for a person 

to experience death before physical death by ignoring physical ties, so that he can 

cope with it more easily and join the eternal essence of God, which the ultimate 

goal. The present research is a descriptive-analytical investigation of Rumi and 

Henry Vaughan’s poems based on Mulla Sadra’s opinions regarding the concept of 
death. The results of the research show that although these three people lived in 

historical, linguistic and geographical periods far from each other, they have many 

similar personal and religious beliefs regarding death. 
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 در اشعار مولانا و هنری وان « مرگ»بررسی تطبیقی 

 ی حرکت جوهری ملاصدرابر اساس نظریه

 

نرگس باقری
                 

محمدنبی تولایی
   

 

 چکیده
مسلکی مانند شاعران و فیلسوفان جهان بوده و هست. شاعران عارف بیشترتوجه مرگ از موضوعات اصلی مورد یهئلمس

تنها مرگ را ها نهاند. آنمولانا در شعر فارسی و هنری وان در شعر انگلیسی در اشعار خویش بسیار به این مسئله پرداخته

دیگر، ملاصدرا فیلسوف بزرگ سویاز کنند.آغاز زندگی جاودانه معرفی می یبلکه آن را دریچه ؛دانندپایان زندگی نمی

بشر بنابر حرکت جوهری به پیوند با ذات لایزال الهی گرایش ون چ ؛داندنیز مرگ را رهایی از بند جسم می ،اسلام و ایران

را تجربه عرفانی بهتر است که فرد قبل از مرگ جسمی با قطع تعلقات جسمانی، مرگ  اعتقاد عارفان و سالکاندارد. بنا بر 

. پژوهش حاضر به بررسی بپیوندد ،تر با آن کنار بیاید و هم زودتر به ذات لایزال الهی که غایت اوستراحت تا هم کند

ها پردازد و نتایج بررسیمرگ می یملاصدرا در ارتباط با مسئله یتحلیلی اشعار مولانا و هنری وان بر اساس آرا -توصیفی

اما عقاید شخصی و  ؛اندزیستهتاریخی، زبانی و جغرافیایی دور از هم می هایدهد که اگرچه این سه نفر در دورهنشان می

 .دارندمذهبی مشترکی 

 .هنری وان ،مرگ، ملاصدرا، مولانا ،تصوف های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

جاودانگی ذات بشر میل به ون چ ؛مرگ است یمسئله ،انکارناپذیر زندگی بشر واقعیت های اصلی و البتهیکی از دغدغه

اند. در در باب این مسئله بسیار اندیشیده انفیلسوو هم ف نرفااو ع اعراندارد و از نابودی و فنا گریزان است. هم ش

حل راهیک ها با حلی بیابند. آنمرگ جسمانی راه یلهئکنار آمدن با مس برایاین میان، عارفان اهل تصوف درصددند تا 

ی رویارویی با این به آرامش رساندن جسم، خود را آمادهمرگ عرفانی و ت دنیوی و رهایی از بند تعلقا یعنی ،معنوی

ای از جهان دریچه را مرگ هاآن حث مشترک بین تمام ادیان است وبمرگ، موضوع مورد یمسئلهکنند. امر ناگزیر می

اما  ؛چیز است، مرگ پایان همهگرایی. در راستای این نظریات در ادبیات مادیکنندمعرفی میمادی به جهان معنوی 

 معتقدند.دیگر حیات در جهان  یدین اسلام و مسیحیت با این عقیده کاملاً مخالف و به ادامه

بحث و بررسی قرار موردرا  مرگ یشناسانه مسئلهمنظر وجوداز ،حکیم و فیلسوف ایرانی ،لهین شیرازیأصدرالمت

 مبانی اصالت وجود، حرکت جوهری ارادی، حدوث جسمانی و بقای روحانیداده و با تکیه بر اصول حکمت متعالیه، 

معنای نابودی و عدم داند که هرگز بهامری وجودی می»است. ملاصدرا مرگ را  کردهسیر استکمال نفس را تبیین  و

نه  ،نیست. مرگ امری طبیعی است که منشأ آن اعراض نفس از عالم محسوسات و توجه به خداوند و ملکوت اوست

 (.۲۸۱ب: ۱۳۶۰)ملاصدرا،« نابود کند و رااکلی آن امری که به

ها و نیز در اشعار بسیاری به موضوع مرگ پرداخته که شباهت بسیاری با اندیشه ،شاعر و عارف بنام ایرانی ،مولانا

شاعر معروف ولزی، مهم پرداخته،  بسیار به این نظریات فیلسوفان مسلمان ازجمله ملاصدرا دارد. شاعر دیگری هم که

ی زمانی و همچنین مذهب، هادوره مسلک دراگرچه این دو شاعر عارفاست.  (،Henry Vaughan) هنری وان

مرگ عقاید  یمسئلهدهد که در ارتباط با اما بررسی آثارشان نشان می ؛اندزیستهفرهنگ و زبان متفاوت و دور از هم می

ها با فیلسوفی مسلمان )ملاصدرا( است که امکان آشنایی های آنشباهت اندیشهتوجه دیگر، قابل ی. نکتهدارندمشابهی 

 افزاید.این موضوع می بر جذابیت و اهمیت بررسی مسئلهو همین  نمایدو قرابت این افراد با هم دور از ذهن می

 
 

 پژوهش یپیشینه. 1 .1

 «امرگ ازمنظر ملاصدر»ی ازجمله مقاله ند،اپرداختهتاکنون مقالات گوناگونی به بررسی مرگ از دیدگاه ملاصدرا 

مرگ را نابودی نفس تنها دهد که ملاصدرا نهشرح میو  کندواکاوی می مرگ یرا دربارهنظریات ملاصدرا  ( که۱۳۸۶)

درا ملاص»ی مقاله .کندحرکت رجوعی نفس به غایتش معرفی میناپذیر را ی حتمی و اجتناباین پدیدهبلکه  ؛داندنمی

روابط نفس و بدن، طبیعی  ،ملاصدرا همچون حرکت جوهری ینیز به تبیین مبانی فلسفه ،(۱۳۹۵« )مرگ یو مسئله

لهین أنقد دیدگاه صدرالمت»ی مورد دیگر مقاله پردازد.بودن مرگ، فناناپذیری انسان با مرگ و استکمال نفس با مرگ می

سینا دیدگاه ملاصدرا و ابن یاست که به بررسی و مقایسه ،(۱۳۹۳) «سیناابن یآرادر باب مرگ انسان با تکیه بر 

استیلای  یواسطهخوردن اعتدال مزاجی و ضایع شدن بدن بهبرهم»مرگ  ،سینانظر ابنازپردازد. مرگ می یدرباره

ند که این دامی« کمال انسان و روگردانی نفس از بدن جسمانی»ملاصدرا مرگ را  اما ؛است« حرارت غریزی بر بدن

  .اخترامینه مرگ  ،است و عرفانی حالت درخور مرگ ارادی
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مرگ  ینگاشته شده و مسئله زبان بسیاری نیز در ارتباط با اشعار و عقاید هنری واندیگر مقالات انگلیسیازسوی

کند که استدلال می است ،(۱۹۶۷« )عرفان هنری وان»ی مقاله حاضر. از مقالات مرتبط با پژوهش اندکردهرا بررسی 

ی دیگری هدف نهایی اشعار هنری وان، ایجاد پیوند و یکپارچگی روح )نفس، جان( با خالق خویش است. در مقاله

واژگان قالب اشعار هنری وان  ،نویسنده اعتقاد دارد که اصطلاحات نور و تاریکی ،(۱۹۶۷) «اعتذار برای تاریکی»به نام 

اند. انتخاب خداوند همراه با شادی، نور، سیاه انتخاب شده یبرجستگی نور در زمینهطورنمادین به هدف هستند که به

بریدن از جهان بدبختی. همچنین هنری وان در اشعارش  و بهشت و زندگی است و تاریکی همراه با شیطان، لعنت

 کند.می رسیدن به نور واقعی و نزدیکی نهایی به بارگاه الهی را تنها راه رستگاری معرفیمادی و 

 

 ملاصدرا مبانی فلسفی :چارچوب نظری. 2

 قرن یرانیا یعهیش لسوفیف و عارف م،یحک ن،یلهأصدرالمت و ملاصدرا به معروف یرازیش میابراهمحمدبن نیصدرالد

 در سال پنج حدود و ستهیز نیقزو و اصفهان ،رازیش یشهرها در او ت.اس هیمتعال کمتح گذارانیبن و یهجر ازدهمی

 الاربعه الاسفار کتاب در را دخو یفسلف و یفکر انیبن ملاصدرا .است هدگذران روزگار قم در کهک نام به ییروستا

 .است ر شاهان صفوی بودهدربا ریوز نیز پدرش وبوده  انیصفو یسلسله با مانزهم ملاصدرا طول حیات. کرده نییتب

ی کشف مرحله به ه با شکست بیماریتوانست امیا نیهمدر  ولی؛ هبود انزوا و یافسردگ با ختهیمآ او یزندگ سوم یدهه

 از .کند کامل را خود یفلسف مکتب و ندیبب دل یدهید با بلکه، ذهن قیازطر نه را یفلسف قیحقا و سدو شهود قلبی بر

 پردازیم.که در ادامه به تفصیل به آن میی حرکت جوهری است مفاهیم فلسفی ملاصدرا نظریهترین اصلی

 

 حرکت جوهری  .1. 2

. این حرکت در ذات و کرده مطرحاسلامی است که ملاصدرا  یترین نظریات در فلسفهحرکت جوهری یکی از مهم

بلکه جهان مدام  ؛تبع آن فساد وجود نداردسکون و رکود و به ،معنی که در این جهانبدین ،دهدجوهر اشیا رخ می

، تغییر تدریجی شی و تغییر آن از حالت بالقوه به بالفعل است و این تغییر «حرکت»اما مراد از  ؛درحال حرکت است

معنی ماهیتی است که برای موجودیت یافتن احتیاجی به هیچ هم به« جوهر»دهد. تدریج و در طول زمان رخ میبه

جوهرها وجودی مستقل دارند  .شوندیها به پنج گروه جسم، نفس، صورت، عقل و ماده تقسیم مموضوعی ندارد و آن

 مانند روح که نیازی به جسم ندارد که موجود باشد.  ؛و برای موجودیت یافتن نیازی به موضوعی در خارج ندارند

حرکت جوهری اشاره به این حقیقت دارد که جهان از جواهر مختلف تشکیل شده و این جواهر مدام در تغییر و 

اعتقاد ملاصدرا در این جهان مادی ثباتی وجود اما به ؛سینا معتقد به ثبات جوهر بودندحرکت هستند. ارسطو و ابن

نو »جهان مدام درحال تغییری از جنس  پس ؛ندارد و جهان مدام درحال تحول و شدن )صیرورت( و حرکت است

 یاین نظریه اشاره هست.تمام کمالات پیشین نیز  یاما لباس جدید دربردارنده ،درست مانند تغییر لباس ،است« شدن

 جامِدَةً وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها » :ها هم هستمستقیمی به تغییر شی از حالت قوه به فعلیت دارد و این حالت حتی در کوه

این آیه مصداق «. ها همچون ابر در حرکتندکه آندرحالی ؛پنداریها را جامد میکوه» (۸۸ /)نمل« وَ هِیَ تَمرُُُّ مرََُّ السَُّحابِ

ها هم هر لحظه تغییر و تبدیل کوه ،که بر اساس حرکت جوهری اندگفتهحرکت جوهری معرفی شده است و فیلسوفان 
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خود را در مسیر هماهنگی  ،هاست. هرگاه کسی این حقیقت را بپذیردنآجوهره و ذات  ءکنند و این جزرا تجربه می

در مسیر  ،جان و بدون مسیر و غایتی والا بپنداردورزد و جهان را بی دهد و کسی که مخالفتبا این حقیقت قرار می

سوی کمال را خواهی جهان و حرکت بهشود. با پذیرش حرکت جوهری، حقیقت کمالزندگی خویش نیز گمراه می

 دانیم.می اما اگر نپذیریم، جهان را فاقد جان، حرکت و غایت مشخص ؛ایمی از فطرت عالم طبیعت پذیرفتهئعنوان جزبه

ثبات در جسم معنا ندارد. هستی ثابت در نظر او مساوی با ماورای طبیعت و عالم طبیعت مساوی با  ،به باور ملاصدرا

بنابراین وجود نفس هم که متعلق  ؛(۲۷۷-۲۷4: ۱۳، ج۱۳۷۷ ،مطهریرک. ) سیلان و همواره صیرورت و شدن است

 امری سیال و در حرکت است. ،به جسم و بدن است

 

 استکمال جوهری نفس  .2 .2

گونه یابد. در تغییرات جواهر، اینازنظر ملاصدرا نفس انسان هم ازطریق حرکت جوهری به مراتب بالاتری دست می

 بلکه تغییر کلی و ماهیتی است و وجود ناقص ؛نیست که بعضی صفات از بین بروند و برخی همچنان ماندگار باشند

ملاصدرا رک. ) یابند. نفس هم در مسیر استکمال، قوای ناقصش استکمال مییابدبه وجود اعلا و اشرف تغییر می

تمامی موجودات ون چ ؛موجودات ضروری است یازنظر ملاصدرا این سیر استکمالی برای همه (.۱۰۰-۹۹: ۹، ج۱۹۸۱

 نهند.هایی دارند و نیازمند تمامی و تکامل هستند و برهمین اساس، گام در این مسیر میو نقص هاجسمانی، نارسایی

آید و عالم کامل و کمال، عالم عقل است و کمال موجودات جسمانی توسط نفس به دست می» :کنداو استدلال می

آن موجود  ،فرد به مقام عقل نرسیده باشد که هویت طبیعیپس تا زمانی ؛آیداین تمامیت نفس فقط با عقل به دست می

پس چون تمام موجودات »« که به عالم آخرت و سرمنزل مقصود برسدناتمام و ناقص است تا زمانی در حرکت است،

 (.4۰۷-4۰۶ ب،۱۳۶۱، همان)« گرددهستند و هر ناتمامی به کمال خویش باز می اند، ناقص و ناتمامدنیا حادث و فانی

 

 دوساحتی بودن .3. 2

متکلم، انسان را تنها  یبرانگیز بوده و هست. بسیاری از فلاسفههای مناقشههای وجودی انسان از بحثموضوع ساحت

بعد جسمی نیست  شیعه معتقدند که انسان تنها یدانند و در مقابل، برخی متکلمان و فلاسفهجسم و امری جسمانی می

ملاصدرا معتقد  (.۸-۷: ۸، جم۱۹۸۱ملاصدرا، رک. ) وجود دارد ودر ا نیز «مجرد نفس»و بعد دیگری غیر از بدن به نام 

سازد و بدن تابع آن است. وی برای تفهیم بیشتر این مسئله مثال است نفس، هویت و حقیقت وجودی انسان را می

د و مسبب جابجایی کشتی راند. نفس و قوای آن در نقش بازند که باد آن را به پس و پیش مییک کشتی در دریا را می

 (.۵۵-۵4: ۹، جرک. همان) دشوموجب توقف حرکت کشتی نیز می ،هستند که اگر متوقف شوند

 

 نفس و بدن  یرابطه. 4 .2

تعلق و ارتباط  ینحوه یپس از شرح انواع مختلف تعلق شی به شیء دیگر، درباره اسفار اربعهملاصدرا در کتاب 

ی به ئدر بحث حدوث تعلق شی کند کهمید. او در این مورد به یکی از انواع تعلقات اشاره کننفس با بدن استدلال می

وجود و حیات نیازی به آن داشته باشد و نوع تعلق و ارتباط بین نفس و  یبدون اینکه برای ادامه ،دیگر است ءشی



 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر اشعار مولانا و هنری وان ... / نرگس باقری « مرگ»بررسی تطبیقی 

 

تعلق دارد که با وجود  ص و معینیمبهم و نه خال ینفس در شروع پیدایش به ماده زیرا ؛گونه استبدن نیز بدین

شبیه نیاز صنعتگر به »لهین نیاز نفس به بدن را أتغییرات و تحولات مختلف آن همچنان باقی و ثابت است. صدرالمت

یعنی او هیچ تعلق ذاتی  ؛صنعتگر با ابزارش عرََضی است یداند؛ تنها تفاوت در این است که رابطهابزار کار خود می

 (.۳۲۷-۳۲۵ :۸، ج )همان «ذاتی و طبیعی است یولی تعلق نفس، تعلق ؛به ابزارش ندارد

شود و با تحول آفریند که از عنصر جسمانی آغاز میازمنظر این فیلسوف و حکیم ربانی، خداوند وجودی واحد می

بنابراین نوعی اتحاد میان بدن و نفس حاکم است که از نوع اتحاد ماده و  ؛یابدذاتی و حرکت جوهری استکمال می

تنها چیزی که باقی  ،پس اگر بدن را جدا از نفس تصور کنیم است؛صورت، از ناقص به تام و از حالت قوه به فعلیت 

یز همچنان به حال ولی نفس قبل از حدوث مرگ و بعد از آن ن ؛عناصری پراکنده و بدون ربط به هم هستند ،ماندمی

 (.۲۳۹ :۹ج ،رک. همانباقی است ) و ذات خویش

 

 انواع مرگ .5 .2

 کند: مرگ طبیعی و مرگ اخترامی.بندی میملاصدرا مرگ را دو نوع دسته

 مرگ طبیعی الف(

عالم گوید هر نفسی در داند و میسوی کمال می، موت را معلول حرکت نفس بهالشواهد الربویهملاصدرا در کتاب 

ایستد. او این وقوف را برای متحرک در جهان، از حرکت می ،خود نائل شود استکمالدارد و هرگاه به  طبیعت غایتی

مرگ طبیعی درحقیقت مرگ ارادی عرفانی  نامد.می« ولادت»و حیات اخروی در عالمی که بدان منتقل شده را « موت»

ذاتی در مسیر استکمالش رو  یگیرد که نفس او از روی فطرت و غریزهقرار می آنانسان زمانی در معرض  است و

نهد. او در جریان این ارتحال از اعلی گام می أجانب مبدنهد و در مسیر سیروسلوک ذاتی بهسوی عالم آخرت میبه

کند و یگر در بدن تصرف نمیرسد و دیگر نیازی به ابزار و قوای بدنی ندارد، ددیگر به فعلیت می یای به نشئهنشئه

در این مرحله، ذات نفس از ضعف به قوه  (.۸۹-۸۸ب: ۱۳۶۰ملاصدرا، رک. ) دشوگونه مرگ بر او عارض میبدین

ای نیازمند ضعف و عجز بدن است درحال اشتداد وجودی در تحول است. در این زمان، نفس برای دستیابی به هر قوه

رود، نیاز به ابزار بدنی در افعال خود باقی بماند. در این هنگام بدن از بین می تا نفس به حد استقلال برسد و بدون

 (.4۱۰ :۱۳۵4، رک. همان) افتداتفاق می عرفانی د و مرگ طبیعیشوتعلق نفس به آن محو می

 مرگ اخترامیب( 

تنها با  ،بدن استقلال یابدآنکه به غایت خود برسد و از افتد و نفس بیدر این نوع مرگ، استکمال نفس اتفاق نمی

کند و مرگ اتفاق کنند، بدن را رها میرا قطع می نده( که پیوند میان نفس و بدناموری )مانند تصادف و ویروس کش

ذبول  گردانی از بدن و ارتحال نفس موجباستکمال نفس و روی ،تعبیر ملاصدراگیریم که بهپس نتیجه می ؛افتدمی

  :د. ازنظر ملاصدرا این بیت معروفشوه عامل بیرونی یا اینکه خرابی جسم سبب ارتحال نفس ن ،شودتن می یخانه

  آیدم خانه فرو میــا چه کنــگفت     جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو           

 (۱۸: ۱۳۵4)خیام،

 (.۵۳-۵۱: ۹، ج۱۹۸۱، ملاصدرا. رک) و عرفانی نه طبیعی ،اشاره به مرگ اخترامی دارد
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 آشنایی با شاعران .3

 (12۰۷-12۷3)ولانا . م1 .3

بلخ خراسان در قرن هفتم هجری  یزاده یگوالدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی، شاعر پارسیجلال

 آید.میلادی( است. او علاوه بر جایگاه شاعری، از صوفیان مهم جهان اسلام نیز به شمار می مقمری )معادل قرن سیزده

 تادانبا عرفان و تصوف و اس ،بهاالدین ولد که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود ،خانقاه پدرش یواسطهوی به

خاطر دو اتفاق مهم مجبور به ترک ایران و کوچ از بلخ به آناتولی و قونیه مولانا به یاین عرصه آشنایی یافت. خانواده

هایی فاوت در عرفان و سلوک داشت و همین موضوع باعث بروز مخالفتشدند. اولی آن بود که پدر مولانا سبکی مت

چنگیزخان مغول  یمحمد خوارزمشاه نیز رسید. علت دوم نیز حملهسلطان ارها به دربکه این دشمنیبا او شد تا جایی

که حاصل این دیدار  کردشمس تبریزی را ملاقات  ، یعنیشاثیرگذارترین فرد زندگیأمولانا در بلخ ت به ایران بود.

ترین مرجع مهم غزلیات شمس یمجموعه ترک مسند تدریس و روی آوردن به مراقبت نفس و تذهیب باطن بود.

مثنوی معنوی، دیوان شمس، مکتوبات، فیه ما فیه و ند از: اعبارت مولوی آثار درک عرفان و تصوف اوست. برای
 مجالس سبعه.

 

 (۹51۶-211۶) هنری وان. 2 .3

انگلستان متولد شد و در آکسفورد و سپس لندن  (Brecknockshire) شایر ناکشاعر انگلیسی در برک  ،وان هنری

طلبان به خدمت مشغول شد. او چندین دفتر شعر به به تحصیل پرداخت. در جنگ داخلی انگلستان در ارتش سلطنت

 ۱۶۵۰نگاشته شده به سال (Silex Scintillans) زنهآتش هایجرقهترین اثرش سبک متافیزیک نگاشته است. معروف

ی متق و زگاریپره ،دارنید یفرد ،یزندگ تمام در . وانهاستیکی از آن( Retreat) یعزلت نشینست که شعر کوتاه ا

 یهاجرقه یمقدمه در. او ، شاعر و عارف شناخته شده بود(George Herbert) های جرج هربرتتأثیر اندیشه و تحت
او دیدگاهی عارفانه  .کندیم و افسوس یمانیابراز پش شیخو یجوان وبیو ع یاخلاق صیارتباط با نقادر  زنهآتش

ثیر أت( William Wordsworth) ویژه نسبت به طبیعت داشت و بر شاعران پس از خود مخصوصاً ویلیام وردزورثبه

های ای از اشعار و ترجمهتوجه است که مجموعهاثری مهم و قابل( The Swan of Usk) قوی اوسک  بسزایی نهاد.

بیماری  هدور یک سبب سپری کردنبدون رضایتش چاپ شد. در همین ایام به ۱۶۵۱در سال و دهد او را تشکیل می

 سخت، تجربیات معنوی ژرفی را پشت سر گذاشت و به همین دلیل آثار بعدی وی همگی مذهبی هستند.

 یدربارهخوبی ذهنیت او را مسلک، گفتگویی میان روح و بدن در جریان است که بهدر بیشتر اشعار این شاعر عارف

اما به نوعی  ؛اندزیستههای مختلف و جوامع متفاوت میملاصدرا، وان و مولانا، اگرچه در زمان .دهندمرگ انعکاس می

هاست که قرابت طرز تفکر و عقاید آن دلیلی بر . شاید همین مسئلهاندکردهرا در طول حیاتشان تجربه  یمشابه شرایط

 اند.هایشان به تصویر کشیدهدر اشعار و اندیشه

 

 

 



 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر اشعار مولانا و هنری وان ... / نرگس باقری « مرگ»بررسی تطبیقی 

 

 تطابق اشعار مولانا و هنری وان با نظریات ملاصدرا. بحث و بررسی: 4

 هنری وان« حیتولد مس»مولانا و « یمعنو یمثنو»بخش سوم . 1 .4

مرگ عرفانی ملاصدرا با تأکید بر  نظریات ملاصدراست.بهترین فتح باب این پژوهش، بررسی اشعار مولانا بر اساس 

پوشی و اعِراض از بدن جسمانی ی آخرت و چشمسوی نشئهتنها به ،نفس حقیقی دارد که توجه و تمایلاظهار می

 ملاصدرا،رک. ) گذراندد و نیستی را از سر میشومی یی آن است که بدن دچار هلاک و نابوداست و در نتیجه

طور نیست که بدن دچار نابودی شود، قوای طبیعی و غریزی آن از بین برود و ارتباط یعنی این ؛(۲۶۹: ۲جالف: ۱۳۶۶

 توجه به مادیات ازتوجه نفس به آخرت است که  پذیرش مرگ عرفانی و دلیلبلکه برعکس به ؛نفس و بدن قطع شود

 ؛کند که مرگ، حق ثابت و واقع استو تأکید می کردهی موضوع حقانیت مرگ بحث رود. وی بارها دربارهبین می

زیرا امری طبیعی است و خاستگاه آن اعراض نفس از عالم حواس و روی کردن آن به خداوند و عالم ملکوت است 

اما این  ؛زیسته استها پیش از ملاصدرا میقرن ،(.  اگرچه مولانای شاعر و عارف۲۸۲-۲۸۱ الف:۱۳۶۰، رک. همان)

 طابق کامل با نظریات آن عارف و فیلسوف ربانی قرار دارند:اشعار وی در ت

 وان سر زدمـــردم، به حیـــوز نَما مُ  دمـــی شــردم و نامادی مُـــاز جم

 پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ دم ـــی و آدم شــــردم از حیوانــمُ

 پرُّ و سر کــرآرم از ملایــــا بـــت رم از بشر ـــگر بمیــــی دیهــحمل

 هُـــکٌ إِلَّا وَجْهَــــیْءٍ هَالِــــکُلُّ شَ و ــن ز جـــوز ملک هم بایدم جَست

 ومــــد، آن شـــنای آنچه اندر وهم وم ــان شــک قربــر از ملَــبار دیگ

  ونـــهِ راَجعُــــا إلیـدم: إنُّـــــگوی ون ــپس عدم گردم، عدم چون ارغن

 (۳۹۰۶-۳۹۰۱ابیات  ،4۵۲: ۱4۰۳، مولوی)

و علاقه به مرگ عرفانی  وضوح به سیر استکمال جوهری نفس انسان و دو ساحتی بودنشمولانا در این اشعار به

 ،ها( و بعد پیدایش نباتات )گیاهان(پیدایش جمادات )مینرال ماننداشاراتی مستقیم دارد. مراحلی  پیش از مرگ اخترامی

بعدی انسان. مولانا معتقد است هربار که از یک حالت مُردیم و به حالت دیگری  یسپس پیدایش حیوانات و مرحله

بعد، مرگ و خروج از حالت انسانی رخ  یاز مرگ بترسیم. در مرحله دشویم؛ پس نبایتر میبهتر و کامل ،درآمدیم

شویم و فرشتگی نیز فانی می یآییم. ما از مرتبهو در مقام فرشتگان درمی شویممیدهد و ما به عالم ارواح وارد می

کنیم و عدم با نوایی به نشانی( تحول پیدا میپس به عدم )عالم بی ؛گنجدتحول بعدی ما حتی در وهم آدمیان هم نمی

نهایی استکمال  یگردیم. خداوند همان مرحلهسوی او بازمیگوید که ما از خداییم و بهلطافت نوای ارغنون به ما می

سوی پیوند و یکی شدن با او دارد و با گذار ن روح بشر است که انسان در تمام زندگی میل بهجوهری و رفع عطشا

چیز یعنی همه ؛( اشاره به فناناپذیری ذات حق دارد۸۸ /)قصص «کل شئ....» یآیه رود.سوی او میاز عالم فرشتگان به

نقل  ه خواست تمام موجودات فانی است.ای است کجز ذات الهی و این همان مرحلههب ؛میردشود و میهلاک می

ها اشاره است که مولانا با چشم خویش دیده )البته نه چشم مادی( که هفت مرحله تراکم وجود دارد و این اشعار به آن

اکنون در کنند. تراکم اول عالم ذرات است، تراکم دوم که گیاهان و درختان و تراکم سوم که همین تراکمی که هممی

 :رفته بود منامیم. عطار تا تراکم هفتکنیم و آن را دنیا میمیآن زندگی 
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 تــق را عطار گشــر عشــشهت ــهف      

 

  ایمک کوچهــم یــدر خـــوز انـــما هن

 )منسوب به مولانا(                        

ذات  که به تراکم هفتم کهکنیم تا زمانیبلکه به یک تراکم بالاتر صعود می ؛پذیردبعد از مرگ هم کار ما پایان نمی

 اقدس الهی و غایت نهایی ماست برسیم و در وجود خداوند همچون نوری ازلی حل شویم.

شود. در این ابیات، نیز دیده می« میلاد مسیح»وضوح در شعری از هنری وان باعنوان های صدرایی بهچنین اندیشه

مادی و یکی شدن با ذات اقدس و بریدن از جهان  عرفانی شاعر انگلیسی درراستای استکمال جوهری، خواستار مرگ

کشد و به مضامینی الهی است. او ابتدا اهمیت تولد عیسی مسیح و امید به رستگاری و بیداری معنوی را به تصویر می

پردازد. وان در ابتدای شعر با اعتقاداتی به مسیح می یواسطهچون نقص انسان و میل به خلوص معنوی و دگرگونی به

بیدار شو ای »دهد: بیداری ابدی و بهروزی می یخواند و نوید و وعدهخود را به بیداری می دوساحتی بودن انسان،

: همان) «.من همه آلودگی و ناپسندی بودم»داند: او خود را غرق گناه می .(۶۱: ۱۸۸۵ ،وان) «پادشاه توست! دل، تولد

« گناه یجاده»و « مهمانخانه»این جهان را صورت استعاری درراستای عقاید مولانا و ملاصدرا وان به یهنر. (۶۲

و  عرفانیهمچون ملاصدرا دوست دارد که دچار مرگ  یشمارد و خواستار گذر و جدایی از آن است. وبرمی

عنوان اشرف مخلوقات، با تولدی تازه و عارفانه به»د و شواش ت از جهان مادی و جسم دنیویقخودخواسته و مفار

خواهد او را در این جهان او از حضرت مسیح که طبق عقاید مسیحیت، پسر خداست، می .(۶۲: )همان «.گردد متولد

 سوی حق تعالی بشتابد.( تا به۶۳)همان:  «این جذامی را درمان کن تا رها شود»درمان کند: 
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ی بالاتر ی پایین به نشئهجایی نفس از مرتبههجاب چیزی جز تحول وعرفانی در حکمت ملاصدرا معنی و مقصود مرگ 

ی استکمال صورت حسی به صورت اخروی، مثالی یا عقلی، جدا شدن از صورت دنیوی است؛ مانند نیست و لازمه

-۹۲: ۷، ج۱۹۸۱ملاصدرا،رک. ) اش حصول یک امر و زائل شدن امری دیگر استهر استکمالی در طبیعت که لازمه

وجود اخروی، صورت تکاملی وجود دنیوی است و وقتی که جوهر وجودی نفس » :ن معتقد استلهیأصدرالمت(. ۹۳

: ۹ج ،همان)« شودمی از وجود دنیا خارج و رهسپار عالم آخرت ،ی وجود دنیوی رسیدقوی شد و به آخرین مرتبه

ارتقای وجودی  یعنی وجود اخروی ،ی والاتر وجودیپس تنها پس از مرگ است که نفس به مرتبه ؛(۱۹۵-۱۹۶

پوشانند و ی برتر و نیکوتر بر او میهرگاه صورتی ناقص را از وجودی برکنند، صورتی در رتبه» :یابد. ازنظر ویمی

 (.۱۸۷ :الف۱۳۶۰ همان،)« است برای او در هر مرگی، حیاتی جدید است که برتر از حیات پیشین

فانی مردن پیش از مرگ دارد. مردن اول اشاره به به مفهوم عر یمستقیم یضرت خداوندگار، اشارهح ۶۳۶غزل 

مردن دوم هم که  سلوک عرفانی )تبتُّل( دارد. یعنوان اولین مرحلههای نفسانی بهجدایی از تعلقات دنیوی و وابستگی

کند که دست از علایق دنیوی که همچون بندی به پای . این عارف شهیر توصیه میاستمرگ واقعی و خاتمه زندگی 

عارف واقعی  زیرا ؛رو شویدهقبل از اینکه با مرگ واقعی روب ،بکشید و به عشق الهی متصل شوید پیچیدهمن ؤم انسان

 ،گردد. این عارف واقعیو خود به پروردگار بازمی بردمیکسی است که تا پیش از فرارسیدن مرگ جسمی از دنیا 
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تواند به حیات برتر و واقعی در کنار خداوندگار برد و میگونه هراس و تنفر از مرگ و نیستی را در خود از بین میاین

 شود.شرح داده می بخش بعدیاو در « مرگ»همانند آنچه که هنری وان نیز معتقد است و در شعر  ؛ دبرس

 د سماوات بگیریدـاک برآییــــن خــــکز ای             دـرگ مترسیـــرید و زین مـــبمیرید بمی

 که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید د             ـس ببریــن نفـــو زید بمیرید ـــبمیری

  ه روح پذیریدــق چو مردید همـــدر این عش د           یـــد در این عشق بمیرــــبمیرید بمیری

 (۲۵۱: ۱4۰۰، )مولوی                         

شود از تاریکی و زوال این دنیای جسمانی رها می ،یفتداگر مرگ عرفانی قبل از مرگ واقعی برای انسان فانی اتفاق ب

 شود.و در اثر پیوند با منبع اصلی نور جهان، خود تبدیل به عین نور جاودانه می

  د همه بدر منیریدــــن ابر برآییـــچو زی                   دـــد و زین ابر برآییـــد بمیریــبمیری

 (۲۵۱: )همان                             

به صعود به درگاه عشق  ،یابدعشق الهی از هبوط و سیاهی این دنیای فانی رهایی  یواسطههر زمان هم که فرد به

چو زندان ». بلکه جایگاهی مساوی با امیران و والیان دارد ؛د و دیگر انسانی پوچ و بیهوده نیستشولایزال الهی نائل می

مثل دنیایی  ؛، نمادهایی هستند که به مفاهیمی غیر از خودشان اشاره دارند...دان، ابر وزن «.همه شاه و امیرید ،بشکستید

 که برای عارف همچون زندان است.

پردازد که در آن نفس خواهان رهایی از تاریکی گوی میان روح و بدن میوبه گفت« مرگ»هنری وان نیز در شعر 

از جهان مادی، پیش از مرگ واقعی  عرفانی تقمردن و مفار اهانخو نوعی به همین جهان مادی است و نماد عنوانبه

بگیرد تا ابد منجمد و گاه که مرگ تو را فراآن» :گویدگو روح است که خطاب به جسم میواست. آغازگر این گفت

اما جسم، همسو با عقاید ملاصدرا با امیدواری به  ؛(۹: ۱۸۸۵،وان) «!دچگونه تاب خواهی آور ،منهدم خواهی بود

 .(۹)همان: « !های تاریکی کنار برود تا از پس آن نور را دریابمامیدوارم پرده»دهد: وصال حق پس از مرگ جواب می

شویم و مرگ هم نور ظاهر گردد خرسند می ،گاه که ابرها کنار روندآن»گوید: یید سخنان جسم میأروح نیز در ت

که من به جستجوی درحالی؛ میریروی و میای جسم! تو در خوابی عمیق فرومی» .(۹: )همان «.گونه استینهم

روح خواهان گریز از تاریکی دنیا و پیوستن به نور ابدی و ازلی است تا به سیروسلوک  .(۱۰:همان) «.رومرستگاری می

 .(۱۰ :همان)« .یرها کن مرا زین تاریک»گوید: ست و میگسستن از جسم مادی و خاکی هم حلشعرفانی بپردازد و راه

آغازین  یست: تاریکی ابتدایی مربوط به جسم و جهان جمادی که نقطهدر این شعر صحبت از دو نوع تاریکی

نهد. دهد و شخص از پس این مرحله و گذار از آن، قدم در تاریکی دوم میسیروسلوک عرفانی فرد را تشکیل می

که روح، سفر معنوی و مسیر اتحاد با ذات اقدس زمانی ،مسیری ناشناخته تا نور ابدیت است نیز ریکی دوممقصود از تا

آخر،  ی، اطمینان دارد که در مرحلهاستکند. ازآنجاکه هنری وان یک مسیحی معتقد به معاد جسمانی غاز میآالهی را 

گونه پوچی و نابودی در میان نیست و از این ی هیچیابند و پاجسم و روح در محضر خداوند با هم پیوند مجدد می

 بابت خرسند است.
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تواند در ظرف سوی غایت و کمال خود در حرکت است و غایت این حرکت نمیهر موجودی به» :در دیدگاه ملاصدرا

الف: ۱۳۶۰)ملاصدرا، « آخرت جستجو کرد ییعنی نشئه ،ی دنیوینشئهو بستر دنیا تحقق یابد و باید آن را در آن سوی 

نهایت در(. آن حکیم الهی باور دارد که این دگرگونی فطری است و میل به موجود عالی و اتصال با او و ۱۸4-۱۸۵

و عشق و اگر شأن اشیای طبیعی رسیدن به کمال نبود، این میل »میل به مرگ، در ذات هر موجود ناقصی نهفته است: 

: ب۱۳۶۶ ،همان)« ، بیهوده و مهمل وجود ندارد«وجود»که در درحالی ؛انگیزه، حرکت و کوششی باطل و گزافه بود

روست که تمام آفریدگان خداوند از روی ی اعلای کمال و تکامل است و ازاین(. ازنظر وی جهان آخرت مرتبه4۰۶

اساس خلقت بر  زیرا ؛(۱۵۲الف: ۱۳۶۰، رک. هماندارند )غریزه و ذات ازلی خویش تمایل به حرکت در این مسیر 

ذکر این نکته ضروری است که در این غزل مولانا با اشارتی به انواع  طلبی موجودات است.ی همین میل به کمالپایه

 کند که حتی عزرائیل هم با مرگ جسمانی فرد قادر نیست عاشقان خداوندگار را نابود کندکید میأمرگ، ت

 کشدعاشقان عشق را هم عشق و سودا می زرائیل را دست و رهی بر عاشقان           نیست ع

 ( ۲۸۶ :۱4۰۰، مولوی)                   

یابند و در عنوان عشق اصیل عرفانی راه میافتد که به حریم امن الهی بهمرگ واقعی عاشقان تنها زمانی اتفاق می

گذار و قطع دلبستگی  مرگ عرفانی و یعقاید ملاصدرا، دقیقاً همان مرحلهرسند. این مرحله طبق آنجا به آرامش می

حل شدن و اتحاد با ذات اقدس الهی  یاز تعلقات مادی است که عارف و عاشق واقعی پس از این دل کندن، آماده

کردن آن با  داستان پذیرفتن هدیه توسط خلیفه و عطا ۱۳۸)بخش  یمعنو یمثنومولانا در شعری دیگر نیز در  است.

 :رساندخواری به عرش الهی می ینیازی( اشاراتی دارد به جذبه و قدرت عشق الهی که انسان را از مرحلهبی

 تر از افلاک کرداک را تابانــــخ              اک کردــود ز پُری چــگنج مخفی ب             

 را سلطان اطلس پوش کردخاک            وش کرد ــگنج مخفی بود ز پری ج             

 (۲۸۶۳-۲۸۶۲، ابیات ۱۱۵: ۱4۰۳، مولوی)

عالم را از واجب و ممکن به  یها مجموعهاند. آنهای زیادی ارائه کردهتفاسیر و بحث نرفاادر تعبیر این ابیات، ع

ناسوت و اند: لاهوت، جبروت، ملکوت، نامیده« حضرات خمس»ها را پنج مرتبه یا حضرت تقسیم کردند که آن

الله است و اجزای عالم مظهر اسمی از اسماء یهمه نرفاااعتقاد عبه مراتب است. یحضرت انسان که جامع همه

گنجی نهان است که از فرط اوصاف کمال، جوشیدن  ،حقیقت انسان مظهر جمیع اسما و صفات اوست. حضرت حق

طبق آرای  .ار انسان را پادشاهی پرشکوه نمودمقدگرفت و از کمالات و فضایل خویش در انسان دمید و خاک بی

تا آنجا که قصد  سوی اوستملاصدرا، این انسان الهی، تاب جدایی از ذات حق را ندارد و مدام در حرکت جوهری، به

 شود. کند و تارک دنیا میپیش از مرگ جسمانی می بر مرگ عرفانی

شود. شاعر به این جشن معنوی مسیحیان آغاز میهنری وان شاعر ولزی، با خوشامدگویی « عشای ربانی»شعر 

و  (۸۰: ۱۸۸۵ ،وان) «قعر مشکلاتمرده بودم من در »گوید او تا پیش از این عید الهی، در قالب یک فرد مرده بود می

عید مذهبی با توجه به عقاید  نی(. ا۸۰)همان:  «روح و جانم زنده گشت»به فیض حلول این عید جانی تازه یافته: 

تاریکی همچون »گاه که که حجاب دنیا را کنار زده: آن است مسیحیان برای او در حکم لطف و نوری ازجانب حق
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روح و جسمم به نور »یابد و ( و راه رسیدن به خدا را می۸۱: همان) «شودحجابی است که به لطف او شکسته می

 .(۸۱)همان:  «پیونددابدی می

معنویت  یکند که شاعر با رسیدن به مرحلهزبان نیز همچون مولانا و ملاصدرا تأکید میشاعر و عارف انگلیسی این

کند و این معنویت همان در زندگی، با درک عمیق حضور خداوندگار در تمام جهان، احساس زنده شدن مجدد پیدا می

گونه از ی تمثیلن معنویات است. درنهایت با استفادهقطع تعلقات دنیوی و سرآغاز استکمال جوهری و پیوند با جها

روند و حجاب کنار می همچون یهاسبب مرگ است که تاریکیگوید بهاین مراسم و تشبیه آن به حلول مرگ، می

 ؛طلبدپس در راه رسیدن به کمال، از این مرگ مدد می ؛دهد تا راه رسیدن به خدا را بیابدهمین مرگ به انسان بینایی می

د و کنسو رهنمون میفرد را به آن ،گرددبه باور او مرگ همچون یک دریچه یا پلی که به بارگاه الهی بازمیون چ

 .(۸۱)همان:  «.کندمرگ به ما بینشی عطا »کند: درنهایت مرگ است که این شایستگی را به او عطا می

 وان« غرور روح»مولانا و  «یمعنو یمثنو»در بخش اول  1۶۹عر د( ش

معنی که انسان به بدین ،حرکت وجودی اشتدادی نفس است ازنظر ملاصدرا، فرق انسان با دیگر موجودات، داشتن

که حاصل علم و اراده و مخصوص موجود مختاری چون انسان  را غیر از حرکت فطری خویش، حرکت ارادی هم

حرکت وجودی »ست، که در تمامی موجودات ساری و جاری داراست. انسان علاوه بر حرکت جوهری عام ،است

« های جوهری دارد و پیوسته در تحول از حالی به حال دیگر استزیرا نفس انسان شئون و استکمال ؛اشتدادی هم دارد

در »اعتقاد او انسان در تضاد با سایر موجودات که مقام مخصوص به خود و معینی دارند، (. به۲۹۰: ۱۳۶۱، )ملاصدرا

انسان پس از طی مراتب جمادی، نباتی و حیوانی، »گوید: گذارد. وی میمسیر تکاملش مراتب مختلفی را پشت سر می

( چون ذات خداوند ۵۳ب: ۱۳۶۶ همان،)« شودگیرد و دارای عقل و اندیشه میدرنهایت صورت انسانی به خود می

 /)حدید« هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن»یز است چمبدأ تمام خیرات وجودی، سرمنشأ تمام کمالات و غایت همه

گردند و با حکم اسم رسند و از او صادر می(. تمام مخلوقات مظهر کمال خداوند هستند که با اسم ظاهر به ظهور می۳

انالله »( و ۵۳ /شوری)« الی الله تصیر الامور»گردند و آیات بازمی ،باطن به اصل خویش که همان ذات خداوندی است

 (.۲۹۱-۲۹۰ب: ۱۳۶۶ملاصدرا، رک. ( تصدیق این حقیقت هستند )۱۵۶ /)بقره« لیه راجعوناو انا 

دهد که دلنشین است و مسلک نیز در این شعر تصویری از مرگ به دست میبر این اساس، مولانا آن شاعر عارف

غایت  یر یادآور نظریات ملاصدا دربارهبرای فردی که غایت حیات را درک کرده، هرگز هولناک نیست. این شع

 ست تا با خداوند یکی شود:، جاودانگی ابدی و مورددرخواست ارادی بشر فانیعرفانی حرکت جوهری است که مرگ

  تــان پایندگیســتر نهـرش ابــظاه ن زندگیست              ــه باطــرگ و بـظاهرش م          

 ( ۳۹۲۹، بیت ۱۵4: ۱4۰۳ مولوی،)

داند که نفس بلکه سرآغازی دوباره است. او مرگ را همچون پلی می ؛تنها پایان زندگی نیستعارف نهمرگ برای 

ای بهتر و شوروشوق بنابراین این تصویر هرگز هولناک نیست و آینده رسد؛میبالاتر و والاتری  یبا گذار از آن به نشئه

سبب عاشق عارف است و بدینعرفانی ه از فواید مرگ ها هممرگ در انتظار اوست. این یزندگی واقعی در پس پرده

 ،جوی گنج الهی که همان ابدیت و فناناپذیری در کنار خداوند استوها هم به جستعارف حق، حتی در دل ویرانی

 :پردازد. این جهان برای صوفیان همچون غل و زنجیر است که در تلاشند هرچه زودتر خود را از آن برهانندمی
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  پایندگیست ،م زین زندگیـچون ره   ت             ــن در زندگیســم رگــآزمودم م

 (۳۸۳۸،  بیت 4۵۰: ۱4۰۳، مولوی)  

هایی از در آغاز مسیر استکمال جوهری نفس خویش، نشانه« غرور روح»نیز در شعر  ،هنری وان، شاعر مسیحی

گذارد. او مدام در تلاش است با غور کردن در طبیعت و کیمیاگری خویش به نمایش می ای، مکاشفهتفکرات عرفانی

من طبیعت را فراخواندم... رمزورازهایی را » به رازورمز و کنه دنیا و خلقت دست یابد و تعبیری عارفانه ارائه دهد

ماهیت نیروهای طبیعی و  یاما پس از مشاهده (؛۳۳: ۱۸۸۵، وان) «دیدم که تاکنون کسی مهرومومش را نگشوده

خداوند  یعنوان اشرف مخلوقات و بهترین آفریدهترین راز در درون خودش بهشود که مهمموجودات، متوجه می

سرانجام به اینجا رسیدم که... باید خود را کشف »تر، کشف حقیقت وجودی خودش است: مهم ینهفته است و نکته

ی خالقش عنوان انسان، مراتب جمادی، نباتی و حیوانی را به ارادهبه بیان ملاصدرا، او به رایز ؛(۳۳: همان) «کنم و بیایم

پشت سر نهاده و اکنون دنیایی پر از رازهای ناشناخته است. از دیدگاه او، یکی شدن با ذات اقدس الهی با جستجوی 

کند: پس مدام غور می ؛دشومیجهان ماورایی و شناخت و کشف حقیقت خویش و تمایل به مردن شادمانه آغاز 

 .(۳۳: )همان« کیستم من؟!»

در سراسر جهان نوعی  نرفااشود که توسط عگونه، وان وارد حالتی میبا انجام این کار عمیق و کشف و شهود

گوش های ابدی به هایی که از تپهپژواک»عنوان همراه نوایی بنیادین که او آن را بهانگاشته شده به« شکفتن و بهار»

دم یا مهتابی ناپذیری است که مانند سپیدهکند. در ادامه او شاهد درخشش نور وصفتجربه و توصیف می« رسندمی

به  (.۳۳)همان: «مانند طلوع سپیده دم یا شب مهتابی ؛تابیدندپرتوهای ضعیف و آتش به چشمان من می»: ملایم است

یابد و این نور، همچون نور الهی، حقایق پراکنده را آشکار میها و مکاشفات روحی او گسترش لطف این پرتو، آگاهی

ها به یکدیگر آوری نتایج کار و پیوستن آنای شاعر را برای جمعکیمیاگری و نیز مکاشفه یاو همچنین غریزه کند.می

« ...راز را کشف کنم ها را برداشتم و بسیار شادمانه رفتم تا آن قطعات را متصل کنم، به این امید کهآن»دهد: شرح می

« من عرفَ نفسه فقد عرفَ ربه»باورمند شده که قدسی او نیز همچون مسلمانان به این حدیث  ونچ ؛(۳۳: )همان

قطعات ناهمگون و » .(۱۹۶ :۱۳۹۸ ،آمدی تمیمی)« .هرکس که خود را بشناسد، قطعاً خدایش را خواهد شناخت»

ها را با هم به پیوند یا وحدت ست که آناو یفرد هستند و این وظیفه یپراکنده، درحقیقت، قطعات آگاهی گمشده

و « تاکنون انجام نشده است»کند که این کار اما او اعتراف می ؛حال اتحاد با الوهیت است، بکشاندنهایی که درعین

ای الهی نهایی با قرار گرفتن اما او عزم خود را برای دستیابی به این رؤی ؛کنندمی« کدر»چشمان او را « هاییپرده»وجود 

کند و مرگ دلپذیر ارادی جزم می یو کاملاً رها کردن نفس و تجربه« ناپدیدی خود»در معرض واقعیت جهان و 

( تا نفسش از ساحتی به ساحت دیگر ۳۳: ۱۸۸۵، وان) «میردجسمش شود، با کمال میل می نگاهی بهاگر نیم» :گویدمی

موریتش أخود، آخرین عنصر موردنیاز در مسیر سیروسلوک و مکاشفه است که به تکمیل معروج کند. این تسلیم کامل 

کند تا خویش را توان گفت که او در راه شناخت خویش از میان تمام موجودات گذر میبنابراین می ؛دشومیمنجر 

انع از این نزدیکی و مقاربت هایی از جهان مادی مقابل چشمان اوست که مزیرا هنوز حجاب ؛توانداما نمی ؛کشف کند

مرگ با پروردگارش این که با حدوث و زمانی رسدمینگاهی ازجانب ذات اقدس الهی به این کشف د و تنها با نیمشومی

 رسد. موریت به اتمام میأاین م ،درآمیخت
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دی بگذرند و با ذات الهی این اشعار، هنری وان و مولانا هر دو خواستار مرگ هستند تا از موانع دنیای ما باتوجه به

ازنظر ملاصدرا بر اساس حرکت جوهری، برای انسان امری  آنچه که ؛یکی شوند ،که درحقیقت اصل انسان است

ی دنیا تغییرات و زیرا نفس انسان با استکمال جوهری در نشئه ؛(۳۳۷-۲۲۸، ۹، ج۱۹۸۱ ،ملاصدرارک. طبیعی است )

ی گذارد و با عاملی هادی و درونی ازسوی خدا وارد نشئهتصورات جسمی، نباتی، حیوانی و جمادی را پشت سر می

ده و دهنکه[ با او سوقآید ]درحالی)هرکسی می «و جائت کلُ نفسٍ معها سائقٌ و شهیدٌ» یشود. دو آیهدیگر می

)خداوند روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز « اللَُّهُ یَتَوَفَُّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا»(، ۲۱ای است( )ق/ دهندهگواهی

( نیز اشاره به این مطلب هستند که هر نفسی بنا به فطرت خود در جهت عالم دیگری که سوی 4۲ /)زمر« (ستاندمی

 (.4۱۱: ۱۳۵4، گردد )ملاصدراسوی او هم بازمیون ازجانب او آمده و بهچ ؛کندحرکت می ،خداوند است

 

 گیرینتیجه. 5

 ذاتاً بشرون چ ؛است بوده جهان در یادیز عارفان و لسوفانیف و سندگانینو ،شاعران موردتوجه مرگ موضوع ربازید از

 در یمشابه یهادگاهید جهان شاعران و لسوفانیف یبرخ .اوست بارز صفات از یزیگرمرگ و است یماندگار خواهان

 هفدهم قرن یسیانگل شاعر ،وان یهنر و ،هفتم قرن زبانیفارس شاعر ،مولاناازجمله  ،دارند مهم موضوع نیا با ارتباط

 اشعارشان در را مرگ موضوع شیخو یعرفان دگاهید از ،هستند زین مسلکعارف دو هر که این دو شاعر .انگلستان

 مرگ شانیمذهب یهاتفاوت وجود با هاآن که است نیا بزرگ شاعر دو نیا اشعار در توجهقابل ینکته. اندکرده مطرح

 نور و کمال یمرحله به را (روح) نفس که نگرندیم یاچهیدر همچون آن به بلکه ؛دانندینم جهان و یزندگ انیپا را

یم آشکار انسان بر یاله زالیلا ذات که است مرگ یپرده پس از که معتقدند اشعارشان در هاآند. کنیم منتقل اعلا

 از دنیبر دل با امر نیا که است خودخواسته و موعد از شیپ مرگنوعی  خواهان مدام عارف روح نیبنابرا و دشو

 که است ملاصدرا یجوهر حرکت یهینظر با راستاهم رستد عارف شاعر دو نیا اشعار. دشویم سریم یماد تعلقات

بر  ی پایان آن نیست.است و مرگ نقطه حرکت در کمال یسوبه کسرهی آن یجسم بعد از فارغ جهان است معتقد

 ،است تیالوه اقدس ذات با وندیپ همان که کمال حد به تا رودیم شیپ مرحلهبهمرحله نفساساس نظریات فلسفی او، 

 مراحل یط یواسطهبه زین جهان نیهم در و افتدینم اتفاق مرگ از پس ضرورتاً وندیپ نیا ،است معتقد زین او .برسد

 مرگ فنا و صورتنیدرا و داد وندیپ خداوند با را خود روح توانیم ی و مرگ عرفانی پیش از مرگ واقعیمعنو

 .شودیم رفتهیپذ ترراحت ی نیزجسمان
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Introduction 

One of the main concerns and of course the undeniable facts of human life is the issue of death. People 

always consider this phenomenon with anxiety and fear because human nature longs for immortality 

and avoids destruction and inexistence. The way of looking at this issue is also controversial because 

everyone looks at it from their own point of view. The issue of death is a common subject among all 

religions and they regard death as a window from the material world into the spiritual world. In 

materialism, death is the end of everything, but Islam and Christianity completely oppose this idea and 

believe in continuation of life in the other world. Many poets, mystics and philosophers have pondered 

a lot on this issue and tried to find a solution to deal with the issue of death. They solve the problem 

even before they actually face it, through a spiritual solution. Although some of these mystics may 

belong to different countries, languages and even times, there are similarities between their ideas and 

concepts. For example, similarities can be found between the opinions of Mulla Sadra, the 11th century 

Iranian philosopher, Rumi, the 7th century Iranian poet, and Henry Vaughan, the 17th century English 

Welsh poet. 

 

Research method, Review of Literature and Purpose 

So far, many researches have been conducted separately on the opinions and mystical beliefs of Rumi, 

Mulla Sadra and Henry Vaughan all over the world; however, no research has been done to deal directly 

with the similarities between the opinions of these three. In this regard, the present article has 

investigated and described the works of these mystics with a descriptive-analytical method and has 

succeeded in discovering the similarities of their beliefs. For these mystics the issue of death never 

means the end of the world; it is rather like a window to the perfect world and connection with the 

eternal essence of God. Even for a great philosopher like Avicenna, death has a material and physical 

aspect, and he considered death to be a disturbance in the balance of the body’s temperaments which 
brings about the destruction of body and end of life. But the Iranian philosopher Mulla Sadra argues 

with his “substantial motion” philosophy that death is not the end of life and the mystic’s soul is 
separated willingly from the body before the time of death because body is weak and inferior to him and 

cannot be accompanied by the soul. 

 

Discussion 

Mulla Sadra believes that there is no stagnation, stillness and consequently corruption in the essence of 

things because the world is constantly moving. He cites the Quranic verse in Naml Surah: “You consider 
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mountains to be solid while they are moving”, to show that even mountains experience change every 

moment, so humans are not exempt from this rule. According to Mulla Sadra, all the creatures of the 

world are physical, imperfect and incomplete beings, and in order to complete their essence, they are 

looking towards perfection, which is the absolute perfection of God. According to this Muslim 

philosopher, the soul (spirit) makes the true identity of a person and the body is subject to it, like the 

current of wind that guides a ship; If the wind (soul) stops, the body also stops moving. The body changes 

but the essence of the soul remains constant. According to Mulla Sadra, death is not the end of life, but 

the result of the movement of the soul towards perfection. According to him, death is a kind of birth and 

it is of two types, mystical and sudden. He calls the kind of death whose goal is to separate from the 

material world mystic death, and he believes that in the path of perfection, human beings need to get rid 

of their weak body so that by breaking the bonds of ties, their soul can achieve independence and higher 

spiritual levels. He believes that only after leaving the material body, the path of the soul is paved 

towards higher levels. In sudden death, which occurs due to illness, for example, the connection between 

the body and the soul ends without any goal and no perfection is achieved.  

Rumi has also addressed the issue of death in many of his poems and looks at it from the same 

perspective as Mulla Sadra does. For this mystical poet, death is a natural issue, and in fact, the desire 

of the soul to ignore this world and ascend to God, where the human soul goes beyond the angels to 

unite with its Creator. In many of his poems, Rumi calls for a favourite mystical death in the sense of 

separation from the world and drowning in the sea of divine love, so that by cutting the connection with 

worldly desires, he can face the issue of real and corporal death. From his point of view, whenever 

people melt in divine love, they have in fact become the true leaders of the world, who have no 

attachment to it.  

Even though Henry Vaughan is a Christian, he has repeatedly requested to cut off the connection with 

the material world in order to focus more on his true and divine nature and to achieve God’s knowledge 
through self-scrutiny. For him, the world is like a dark night, and he aims to pass through it and connect 

with the Divine Essence. 

 

Conclusion 

The subject of death has long been considered by many poets, writers, philosophers and mystics in the 

world, because human beings naturally desire immortality. Some philosophers and poets of the world 

have similar views on this important issue, such as Rumi and Henry Vaughan. These two poets, who are 

both mystics, have raised the issue of death in their poems from their own mystical points of view. The 

remarkable point in the poetry of these two great poets is that, despite their religious differences, they 

do not consider death to be the end of life and the world, but see it as a window that transfers the soul 

to the stage of perfection and God. In their poems, they believe that the divine essence is revealed to 

man from behind the curtain of death; therefore, the mystic always wants a kind of premature death, 

which is possible by cutting off material ties. The poems of these two mystical poets are exactly in line 

with the theory of substantial motion by Mulla Sadra, who believes that the world is moving towards 

perfection regardless of its physical dimension, and death is not its final stage. According to his 

philosophical theories, soul progresses step by step until it reaches the point of perfection, which is the 

connection with the divine essence. He also believes that this connection does not necessarily happen 

after death, and in this world, through spiritual steps, one can connect one’s soul with God, and in this 
case, physical death is accepted more easily. 
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